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بررسي نمادهاي حكايت شاه و كنيزك از رهگذر تطبيق آن با (

  )هاي شيخ سمعان، سيذارتا و داستان زندگي مولانا داستان

  *ايوب مرادي

  **سارا چالاك

  چكيده
هاي مثنوي است كه بـا توجـه    ترين حكايت شاه و كنيزك يكي از محوريحكايت 

نامه و نيز تأكيد خود مولانا بر اهميـت آن، بسـيار مـورد     به قرار گرفتنش بعد از ني
پژوهان اين حكايت را داستاني  مولوية قاطب. توجه مفسران مثنوي قرار گرفته است

ش كرده به موضوع پراهميت آفرينش و اند كه مولانا در قالب آن تلا نمادين دانسته
اي تـلاش شـده بـا     مقايسـه  - در اين مقاله با روش تحليـل . كمال انسان اشاره كند

گيري از چند داستان عرفاني ديگر همچون حكايت شيخ سمعان از عطار، رمان  بهره
شناس شهير آلماني و همچنين روايت زندگي مولانا و  سيذارتا اثر هرمان هسه شرق

 ـديدار ا تفسـيري نـو از نمادهـاي حكايـت شـاه و      ة و با شمس تبريزي، ضمن ارائ
كنيزك، به بررسي موضوع جايگاه دنيا در رسـيدن بـه كمـال از منظـر مولانـا نيـز       

  .پرداخته شود
چيـزي كـه    عكـس آن  رسد به شده در اين مقاله به نظر مي مطابق تفسير ارائه

از دنيـا بـه مخاطبـانش القـا      گيري و عزلـت  منحط، درباب كنارهة تفكر صوفيان
مزرعـه و متجـري اسـت كـه     ة كند، از نگاه تفكر اصيل اسلامي، دنيا به منزل مي

آدمي براي رسيدن به بهشتي صدچندان بهتر و بالاتر از بهشتي كـه در آغـاز در   
  .آن سكني داشته، بدان هبوط كرده است
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ن، سـيذارتا،  مولوي، مثنوي، حكايت شاه و كنيـزك، شـيخ سـمعا    :كلمات كليدي
  شمس تبريزي

  
  مقدمه - 1

شود و لب لبـاب مثنـوي در آن آمـده     حكايت شاه و كنيزك كه مانيفست مولانا شناخته مي
زماني ارزش و اعتبار اين حكايت بيشـتر  . اي دارد پژوهان اهميت ويژه است، در ميان مولوي

  :گويد اهميت آن ميگردد كه خود مولانا نيز پيش از ورود به داستان درباب  نمايان مي
  بشنويد اي دوستان اين داستان                 خود حقيقت شرح حال ماست آن

  )6؛ 1381مولوي، (

از همين رو هر يك از شارحان مثنوي با دقت نظـر ويـژه بـه رمزگشـايي ايـن داسـتان       
قائل بـه  نگاه اول . در كل، دو نوع نگاه در تفسير اين داستان وجود دارد. اند نمادين پرداخته

نمادين بودن آن است و از طريق نماديابي براي اجزاء حكايـت، كليـت نمـادينش را شـرح     
اين تأويلهـا غالبـاً مناسـبتي بـا مـذاق      «است كه اعتقاد دارند  كسانية دهد و نگاه دوم ويژ مي

  ). 50؛ 1377فروزانفر، (» مولانا ندارد
در پي اثبات آنيم كه مولانا در شاه  اي مقايسه –در اين نوشتار با تكيه بر روشي تحليلي 

پيشنهاد خود درباب تفسير رمزهاي ايـن  ة و كنيزك، نگاه رمزي داشته است و علاوه بر ارائ
داستان با مقايسه و تطبيق حكايت عاشق شدن شاه بر كنيزك بـا داسـتانهاي شـيخ سـمعان،     

هـاي طريـق    ين عقبهداستان تحول روحاني مولوي و سيذارتا اثر هرمان هسه يكي از مهمتر
هاي مولانا در حكايـت    كنيم كه به رغم مغفول ماندنش، براساس ديدگاه كمال را معرفي مي

آغازين مثنوي، عطار در شيخ سمعان و همچنين هرمان هسه در رمان سيذارتا و تا حدودي 
 شايان توجـه آنكـه، بـا   ة نكت. دميان، نقشي محوري و اساسي در رسيدن آدمي به كمال دارد

ويژه داستان برخورد او با شـمس تبريـزي و همچنـين داسـتان      مرور وقايع زندگي مولانا به
توان شواهد ديگري نيز بر صحت ايـن مـدعا ارائـه     هبوط آدم صفي از بهشت به زمين، مي

  .كرد
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  حكايت عاشق شدن پادشاهي بر كنيزكي و خريدن پادشاه، كنيزك راة خلاص
 ـ. ه خدمتكارانش به بيـرون شـهر رفـت   پادشاهي به قصد شكار همرا« راه، كنيزكـي  ة در ميان

او بـا  . زيبارو را ديد و دل بدو باخت و بر آن شد كه او را به دست آرد و همراه خـود بـرد  
اما ديري نپاييد كه كنيزك، بيمـار شـد و شـاه، طبيبـان     . بذل مالي فراوان بر اين مهم يارست

طبيبـان هركـدام مـدعي    . كنيزك را درمـان كننـد   حاذق را از هر سوي نزد خود فراخواند تا
الاسباب  رو مشيت قاهر الهي را كه فوق از اين. شدند كه با دانش و فن خود، او را مداوا كنند

وقتـي كـه   . تر شد به همين دليل هرچه تلاش كردند حال بيمار وخيم. است ناديده انگاشتند
ه الهي روي آورد و از صميم دل دسـت  علل و اسباب طبيعي نوميد شد به درگاة شاه از هم

در گرماگرم دعا و تضرع بود كـه خـوابش بـرد و در اثنـاي خـواب پيـري       . نيايش افراشت
فرداي آن شب، شاه طبيب موعود . آيد طبيب حاذق، فردا نزد تو مي: ضمير بدو گفت روشن

يافـت كـه علـت    او معاينه را آغاز كرد و به فراسـت در . را يافت و او را بر بالين كنيزك برد
بله آن كنيزك عاشق مـردي  . بيماري كنيزك، عوامل جسماني نيست بل او بيمار عشق است

اي را بـه   آن طبيـب روحـاني، عـده   ة شاه طبق توصـي . زرگر بود كه در سمرقند مأوا داشت
سمرقند فرستاد تا او را به دربار شاه آورند و چون زرگر را نزد شاه آوردند شاه طبق دستور 

ولي . زيستند وي را با كنيزك تزويج كرد و آن دو شش ماه در كنار هم به خوشي مي طبيب،
پس از انقضاي اين مدت، طبيب به اشارت خداوند، زهري قتاّ به زرگـر داد كـه بـر اثـر آن     

؛ 1384زمـاني،  (» رفته از چشـم كنيـزك افتـاد    زيبايي و جذابيت او رو به كاهش نهاد و رفته
69 -70.(  

  
  تحقيقة پيشين - 2

و بـه تفسـير     همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد برخي مفسران اين حكايت را نمادين دانسته
 ترتيب به ،اطبا و زرگر و كنيزك و شاه از مراد كه گفته آبادي «اكبرانـد   نمادهاي آن پرداخته

 ،كنيزك ،شاه كــوب يــنزر نظر به ).1/20؛ 1383(است  مزور شيخان و دنيا نفــس و و روح
ماده  عالم جلوههاي و طبع عالم ،روح ،حق از رموزياند ترتيب به رـــــزرگ و ندمرقـــــس
ة نسـخ يك  از را سخني) Tholuck( نيكلسون از قول تولـوك  ).1372/49و  2664؛ 1384(

: تـ ـاس  ادهـ ـنه صحه آن بر و كرده نقل چنين خطي برلين كه اثر يك شارح ايرانـي اسـت  
ــش ــعق ؛روح ،اهـ » )1/28؛ 1374(حق  جمال ،الاهي طبيب ؛نفس ،كنيزك ؛مدعي طبيبان ،لـ
  ).146- 145؛ 1390رنجبر، (
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فروزانفر نيز با آنكه در ظاهر از مخالفين تأويل نمادين است، ذكر ديدگاه كلي طرفداران 
دهد كه چندان هم بـر نظـر خـود پافشـاري      نمادين بودن اين حكايت از سوي او نشان مي

در ايـن حكايـت نيـز ظـاهراً صـورت آن      «: گويد ر جايي ميويژه اينكه خود او د كند به نمي
نقـل  » اختصار از شرح سبزواري به«او در ادامه تأويل شارحان را ). 50؛ 1377(» منظور نبوده

  )همانجا(كند  مي
تـأويلات  «اي از  حكايت است خلاصهة كريم زماني هم كه از مخالفان تفسير نمادگرايان

  .اردشم شارحان را برمي» مفصل عجيب
و ) 51- 75، 1371(، طغيــــاني )1- 44؛ 1384(، تــــدين )143- 165؛ 1386(رنجبــــر 

نيز طي مقالاتي، ضمن ذكر دلايلي متقن درباب نمادين بودن اين ) 78؛ 2536(زاده  سلماسي
نظـرات ايشـان را در جـدول ذيـل     ة دهنـد كـه گزيـد    حكايت، تفسير خود را نيز ارائه مـي 

  .آوريم مي
در ايـن  . ، كاري ديگرگونه انجـام داده اسـت  )1- 32، 1389(اسپرهم در اين ميان داوود 

  : كنيم بهره براي ترسيم نماي كلي از تفسيرهاي موجود، همگي آنها را در جدول ذيل ذكر مي
  

  حكيم الهي  زرگر  طبيبان دروغين كنيزك شاه نام شارحان
    دنيا  شيخان مزور  نفس  روح  اكبرآبادي
حسين 
  خوارزمي

  نفس  روح انساني
قواي عقلاني، 

  تدبير
  القدس روح  دنيا

يعقوب چرخي
به نقل از (

  )كوب زرين

حق متعال يا 
  پادشاه وجود

    بندگان الهي
غير و 
  االله ماسوي

  ولي حق

    روح حيواني  روح  انقروي
هوا و هوس 

  بشريت
اي  مرشد و ولي
  از اوليا

كوب به  زرين
  نقل از اسپرهم

  )تفسير عام(

عالم ماوراء،
عشق برتر، 
عالم عقل و 

ايمان، رمز حق 
  و كمال

روح انساني، 
  نفس

  
دنياي حس و 

زرق و برق آن، 
  عشق فاني

مرشد روحاني 
  صوفيه

  شمس تبريزيدنياي فقيهان و     روح مولانا  كوب به زرين
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نقل از اسپرهم
  )تفسير خاص(

  علم رسمي

  جمال حق    عقل  نفس  روح  نيكولسون
به(كريم زماني 

نقل از ساير 
  )شارحان

  روح
نفس حيواني 
  يا سالك مبتدي

عقل جزئي يا 
  مشايخ ظاهري

  دنيا
عقل كلي يا 
  مرشد حقيقي

به(سبزواري 
نقل از ساير 

  )فروزانفر

عقل، عقل 
جزئي يا عقل 

  نظري

تن، نفس 
جزئي يا عقل 

  عملي

جدليه و ة ادل
  خطابيه

  دنيا يا نفس
مرشد كامل، 
عقل كلي يا 

  القدس روح

  )نفس(من   انسان  تدين
عالمان ظاهر و 

  فلاسفه
  عالم صورت

ولي خدا و 
  انسان كامل

  مقام مرشد عالي  دنيا    نفس  انسان كامل  طغياني
  تجسم عقل  تجسم نفس    تجسم نفس  تجسم عقل زاده سلماسي

  نفس  روح  رنجبر

حكيمان
استدلالي و 
اصحاب 

  هاي بحثي دانش

عالم صورت يا 
  دنيا

  عنايت غيبي

  روح  حواس و جسم    نفس  عقل  اسپرهم

  
خود، ضمن برشمردن تفسير مورد نظرش، با ذكر دلايلـي اسـتوار، بـه    ة اسپرهم در مقال

نوعي نادرستي تمامي تفسيرهاي پيشين را اثبات كرده اسـت كـه بـه جهـت جلـوگيري از      
هـايي   البته تفسير ايشان نيز با تشـكيك . دهيم آن مقاله ارجاع مية تكرار، خواننده را به مطالع

  .كه جاي بحث آن در اين مقال نيستروست  روبه
  

  طرح مسأله - 3
ها عدم ذكـر زمـان بـراي جريـان      رسد يكي از مشكلات موجود در اين نماديابي به نظر مي

نظـرات   بـا توجـه بـه نقطـه    . روي دادن نمادها از نظر پيش يا پس از آفرينش بودن آنهاست
  عمـده ة توان در سه دسـت  شده از سوي شارحان، به صورت كلي تفاسير ذكرشده را مي طرح

اول تفاسيري كه زمانشان به پيش از آفرينش انسان مربوط است و دوم تفاسـيري  : جاي داد
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سـوم  ة كشـند؛ دسـت   گشتگي و هدايت پس از آفرينش آدمي را به تصوير مـي  كه داستان گم
  .اند تفاسير، هم پيش از آفرينش و هم پس از آفرينش را در نظر داشته

كنـد تـا بـا     فسران معتقدند كه مولانا در حكايت شاه و كنيـزك تـلاش مـي   اول مة دست
اي كـه   گيري از نماد و ظرفيت تمثيل، به ذكر داستان تعلقِ روح به نفس بپردازد؛ واقعـه  بهره
بايستي پيش از آفرينش انسان رخ داده باشد، چراكه ادعاي اختصاص زمـان   طور حتم مي به

شاه كامگاري كه ملك دنيا « .ي به هيچ روي پذيرفتني نيستاين تعلق به بعد از آفرينش آدم
نهد كه جان خود  شود و در عشق او چنان گام فراپيش مي مي] كنيزك[و دين دارد عاشق او 

 به جان قهري بستگي با جزاين تعلق شديد و حياتيِ عالي به داني . بيند جان او مية را وابست
ــنف ،آدمي جان شرف لقبا در ولاًمعم. نيست توجيهپذير ،نفس ــاغل سـ ــمنس بـ ــب وبـ  هـ
ــپس  بر حكما و است ناگزير او همدمي از جان اين وجود با اما ،است فساد و خيانت و تيـ
 و تـ ـنيس زيـ ـچي از وردارـ ـبرخ زكـ ـكني دونـب شاه. اند نهاده صحه همدميوبِ وج اين
 الـ ـكم هـ ـب اهـ ـش هـك اين از زودتر بسيار كنيزك و شود مي برخوردار  او دميـهم از سـپ

 تا ببخشد را اش خزانـه  تمام خواهـد  مي مشتاقانه شاه و شود ميار ـبيم ،دـبرس ورداريـبرخ
 همدمي بـي  روح كه كرد تصور نتـوا  مـي  بنابراين .آورد ،تـدس هـب را زكـكني آن حتـص

 نيز نفس. نداشت معني حس عالم به روح تنزل ـرنهگ و است محروم برخورداري از ،نفس
 جمله از ؛بحثي علم با گرفتاري اين و بينـد  ميي ـحس لذات گرو در را خود ديگر طرف از

ــعناي تا و نيست درمان قابل استدلالي حكمت ــال   نفس انفطام ،نرسد غيبي تـ ــا مح از دني
  )155رنجبر، همان؛ (» .نمايد مي

ي در رسد، امـا مـوارد   با اينكه تفسير بالا در ظاهر پذيرفتني و خالي از اشكال به نظر مي
براي تشريح مطلب يكبار ديگر اين تفسير را . دارد آن هست كه ذهن را از پذيرش آن بازمي

مفسران اين حكايت را  روايت هبـوط روح در نفـس و سـپس خلـق     ة قاطب. كنيم مرور مي
گردد  نفس مية دانند و معتقدند در اين داستان شاه كه نمادي است از روح، دلباخت انسان مي
اما در نهايت بـا  . كند كه مقدمات وصال را فراهم آورد خود را صرف آن مية اشتو تمامي د

برد كه نفس تعلق خاطر شـديدي بـه مظـاهر جهـان      ياري خداوند و نيز حكيم الهي پي مي
آورد تا نفـس   اي را فراهم مي از همين رو تحت تعليمات پير الهي، زمينه. خاكي يا دنيا دارد

يا و مظاهر آن پي ببرد و در نتيجه سزاواري حلول روح را در خـود  به زشتي و ناپايداري دن
گيـرد كـه روح و    يابد و با وجود آنكه انتهاي داستان ناگفته مانده است خواننده نتيجه مي مي

  .رسد نفس به وصال هم درآمده و داستان آفرينش به سرانجام مي
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است كـه اگـر پـيش از    كند آن  سؤالي كه به ذهن خطور مي با فرض صدق اين تحليل، 
دان از آلـودگي بـه    تعلق روح به نفس، نفس تحت تأثير عنايـت الهـي و تعليمـات پيـر راه    

تعلقات دنيوي، پاك شده و آنگاه به عالم خاكي پاي نهاده است، در آن صورت، انسـان كـه   
بايست موجودي باشد كـه ديگـر هـيچ     شده است مي حاصل وصال روح الهي با نفس پاك

در آن صورت اين اصل كه عالم فرصـتي  . اديات و وساوس ابليس نداشته باشدتمايلي به م
است براي آدمي در جهت رسيدن به كمال يا به عبارت ديگر اينكه دنيا محلي اسـت بـراي   

اگر آدمي پيش از آفـرينش بـا يـاري حكـيم     . رود رخ دادن آزمون الهي، كاملاً زير سؤال مي
پيشه  اكي نهاده باشد، پس از چه روي تا بدين حد، گناهالهي، پاك و پالوده، پاي به جهان خ

خويش از دنيـا  ة كند تا بهر ريزد و جنايت مي است و مايل به جهان ماده تا آنجاكه خون مي
را كه معتقدنـد    رسد اين ايراد اساسي، كليت تفاسير كساني به نظر مي. را بيشتر و بيشتر كند

رو  در عالم ذر پرداخته است با چالشي جدي روبه اين داستان به تشريح تعلق روح به جسم
  .كرده است

دوم كساني هستند كه معتقدند حكايت شاه و كنيزك بـه تشـريح داسـتان دسـت     ة دست
تـوان بـه    به عنـوان مثـال مـي   . يافتن انسان به كمال حقيقي بعد از خلقت او اختصاص دارد
ايت مورد بحث، شاه را نمـاد  ديدگاه يعقوب چرخي اشاره كرد كه در تشريح نمادهاي حك

حق متعال، حكيم الهي را نماد ولي حق، كنيزك را نماد بندگان الهي و زرگر را نماد غيـر و  
همچنين ديدگاهي كه شرح نمادهـاي ايـن حكايـت را متوجـه زنـدگي      . داند االله مي ماسوي

  . داند جزو همين دسته است مولوي و برخورد او با شمس تبريزي مي
وم كه نظر ما در اين مقاله بيشتر بـر آن مبتنـي اسـت معتقـد اسـت تفسـير       اما ديدگاه س

نمادهاي موجود در حكايت مولوي، نه صرفاً اختصاص به پيش از آفـرينش دارد و نـه بـه    
دميده شدن روح در كالبـد  ة هميشگي آدم از لحظ پس از آفرينش، بلكه اين داستان، داستان 

  . صل خويشتن استجسم تا زمان مرگ او و بازگشتش به ا
  

  ديدگاه ما درباب تفسير حكايت پادشاه و كنيزك - 4
  :توان سه نوع تفسير ارائه كرد از نظر ما براي توجيه نمادهاي حكايت شاه و كنيزك، مي

  
  حكيم الهي  زرگر طبيبان كنيزك پادشاه  رديف

  شمس تبريزيجاه و جلال   مولوي   1
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  دنيوي
  راستين پير  دنيا  پيران دروغين نفس روح  2
  پير راستين  مظاهر دنيوي  پيران دروغين سالك فيض كمال  3

  
  :افزايد مطابق تفسير اول كه بيت زير بر ميزان قوت صحت آن مي - 1- 4

  تر آن باشد كه سرّ دلبران                گفته آيد در حديث ديگران خوش
خـود بعـد از    مولوي بر آن بوده است تا از طريق اين حكايت، داستان تحـول روحـاني  

 شمس، كنيزك و شاه و غيبي طبيب جاي به «ميتوانيم. برخورد با شمس تبريزي را بيان كند
ن ـ ـاي از و يمـ ـكن هـ ـملاحظ را مسـش اـب آشنايي از قبل او دنيويِ جاه و مولوي و تبريزي
ــش كه ببينيم مجسم تبريزي شمس وجود در را غيبي عنايت تحقق ،انطباق ــاح املــ  والــ

ــمول  اشتياق و مولوي با شمس مقدر جدايي آن پي در و آشنايي گويي است شده ويــــــ
ــس ــلانوم وزانـ  ازلي آشناي آن كه مولانا ذهن به كيفيت بدين است داستان اين كنندةاالق ،اـ

 و ردـ ـك اـ ـره وزانـس عشقي در را او و داد نجات جاه بند از ا راـمولان و آمد طبيبي چون
  )153همان؛ رنجبر، (» ـدش دـناپدي انـناگه

براساس تفسير دوم كه تقريباً شبيه غالب تفاسير موجود است و از نظر زماني هم  - 2- 4
شود، يعني هم به پيش از آفرينش و هم پس از آفـرينش تعلـق    جزو نوع سوم محسوب مي
خداوندي است براي رسـيدن بـه كمـال خـويش نـاگزير از      ة دارد، روح كه برگرفته از نفخ

از سويي نظـر بـه   . ظلمت و روشني استة ت؛ نفسي كه داراي دو سويپيوستن به نفس اس
زمين است و درست همين دلبسـتگي نفـس بـه زمـين     ة آسمان دارد و از سوي ديگر دلبست

ة دارد تا با ياري جستن از پير حقيقي ترفندي بـراي كشـتن سـوي    است كه روح را بر آن مي
ت كه پيراستگي نفس از علايـق دنيـوي تنهـا در    تدبير حكيم الهي هم آن اس. زميني او بيابد

دنيا و درك كثافات ة آورد تا نفس با تجرب اي فراهم مي خود دنيا عملي خواهد شد؛ لذا زمينه
لطيـف و مجـرد و مسـتعد    «تمامي از عـالم ظلمـاني فـارغ گـردد و      آن زير نظر پير الهي، به
فسير به همان اندازه كه كمـال  براساس اين ت) 23؛ 1389اسپرهم، (» بازگشت و صعود شود

روح در گرو پيوستن به نفس نهفته است، پيراستگي و تجريد نفس نيز به شدت به هبوط او 
البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه ايـن تحليـل بـدان    . به دنيا و درك آن وابسته است

كه  ه همانگونهمعني نيست كه پيوستن روح الهي به نفس در اين جهان اتفاق افتاده باشد بلك
در حكايت شاه و كنيزك نيز شاهديم، شاه روح، نفس كنيـزك را بـا دادن بهـاي بسـيار بـه      

گردد كـه   آورد، اما بعد از مدتي متوجه بيماري جانكاه كنيزك نفس مي وصال خويش درمي
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پس روح الهي و نفس پيش از آفرينش تعلقي ظاهري . حاصل دلبستگي او به زرگر دنياست
كه جريان آفرينش و هبوط و تعليم حكيم الهي پيش نيامده اين  دارند اما تا ماداميبه يكديگر 

  .كنند دو وصال حقيقي را تجربه نمي
جهاني است يعني به پـس از آفـرينش تعلـق     در تفسير سوم كه از نظر زماني اين - 3- 4

ل است رود بلكه فيض كما عكس ساير تفاسير، اين سالك نيست كه در پي كمال مي دارد، به
سـعادت و كمـال   ة كشد، اما رسيدن به قل كه متوجه سالك گرديده و او را به سوي خود مي

اش ترك تعلقات دنيوي و رويگردان شـدن از دنيـا تحـت تـأثير      بيش و پيش از آنكه لازمه
هاي مدعيان دروغينِ سير و سلوك باشـد، مسـتلزم درك دنيـا و     ها و رياضت القائات، آموزه

جمهـور،   ابن ابي(» آخرتة مزرع«آن را ) ص(همان دنيايي كه پيامبر. ز آن استگرفتن ا بهره
دان  اما شرط لازم اين مرحله، بهره جستن از حضور معنوي پيـر راه . داند مي) 267/1؛ 1403

هايش، زشتي و ناپايداري دنيا را بـراي سـالك آشـكار     ها و راهنمايي گيري است كه با دست
كه متوجـه   كه حكيم الهي زماني درست همانگونه. شدن در آن بازداردكند تا وي را از غرق 

دلدادگي كنيزك به زرگر شد، نه تنها او را منع و زجر نكرد بلكه زرگر را به وصال او رساند 
اش را در   هـاي ظـاهري   دوامـي جـذابيت   و در كنار آن با خوراندن شربتي تلخ، زشتي و بـي 

هـاي ظـاهر    بزنگاهي است كه كنيزك را از دلبستگي و آن لحظه،. چشم كنيزك هويدا نمود
  .نمايد جدا كرده و استعداد وصال به پادشاه يا همان كمال حقيقي را در وي ايجاد مي

گيـري   رسد بهـره  با توجه به دو تفسير اخير و نيز در نظر داشتن تفاسير قبلي، به نظر مي
ديگـر نمادهـاي برشـمرده شـده      مولانا از نماد زرگر براي مفهوم دنيـا و مظـاهر مـادي، از   

تر است و اين همان ديدگاه اساسي است كـه ايـن مقالـه بـه تشـريح آن       تر و جدي محتمل
  . خواهد پرداخت

از لحاظ فلسفي، مطلـب از ايـن قـرار    «. اي قائل است دين اسلام، براي دنيا جايگاه ويژه
نگي اين دنيا را بشناسيم؛ ما اگر چگو. اي با هم ندارند است كه اين دنيا و جهان غيب، فاصله

ا   : در قرآن هست كه. خواهيم فهميد كه دنيا در دل آخرت است نَ الحْيـ ِ ةيعلمَونَ ظـَاهراً مـ
ا وْنيرَ الدخĤْنِ الع ملوُنَ ةِهغاَف ماينان ظاهري از زندگي ايـن دنيـا را   ] ترجمه[). 30/21( ه
اين سخن آن است كه اگـر فقـط ظـاهر را    ة لازم. دان اند و از آخرت غافل اند و شناخته ديده

چـون ظـاهر   . ديدنـد  نديده بودند يا از ظاهر به باطن آن نفوذ كرده بودند، آخرت را هم مي
... بيننـد  بينانِ اين عالم، آخرت را هم مـي  اند؛ بنابراين باطن بينند، از آخرت غافل جهان را مي

سـازي و   ست، بلكه نسبت دوستي و زمينهبين دنيا و و آخرت نسبت خصومت و منافات ني
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رسـد،   از همين رو به نظـر مـي  ). 122- 123؛ 1378سروش، ( »مشاركت در امر واحد است
اي از تصوف كه تلاشش بيزار كردن افراد از دنيا و تشـويق آنـان بـه پشـت      ديدگاه افراطي

  .گردد كردن كامل به مظاهر دنيوي است، از نگاه اسلامي مطرود محسوب مي
ة اساسي و محوري كه به عكس آن چيزي كه تفكـر صـوفيان  ة در نظر داشتن اين نكتبا 

كنـد، از نگـاه تفكـر اصـيل      گيري و عزلت از دنيا به مخاطبانش القا مـي  منحط، درباب كناره
مزرعه و متجري است كه آدم براي رسيدن به بهشتي صدچندان بهتر و ة اسلامي، دنيا به منزل

  .كند كه در آغاز در آن سكني داشته است بدان هبوط ميبالاتر از بهشتي 
  

  هاي مور استفاده در تفسير حكايت داستانة خلاص - 5
  داستان شيخ سمعانة خلاص - 1- 5

شماري نيز به  رفت كه مريدان بي شيخ سمعان، پير عهد و از كاملان دوران خود به شمار مي
او در پي ديدن خوابي، يار و ديار . دندبر معنوي مية گردش جمع بودند و از حضورش بهر
شود  در آنجا واله و شيداي دختركي ترسا مي. گردد خود را فروگذاشته و راهي ديار روم مي

عكـس   دهد و درسـت بـه   و براي به دست آوردن وصال آن دختر، به شروط وي تن در مي
كند  ر بتان سجده مينوشد، ب مكاشفه و مراقبه، شراب مية هايش در چند سال تمامي اندوخته

مريدان با ديـدن اوضـاع   . شود كه زناّر بر ميان بسته است به خوكباني مشغول مي و در حالي
در . گردنـد  نهند و خود به كعبه بـازمي  پيرشان، ضمن شماتت، او را در ديار روم وامية آشفت

، ضـمن  كعبه يكي از مريدان حقيقي كه به تازگي از پريشاني احوال شيخ آگـاه شـده اسـت   
آورد و از بـنِ جـان    سرزنش ساير مريدان، براي نجات ايمان شيخ، روي به درگاه الهي مـي 

ة آن مريد خاص، به جهت عنايـت خاص ـ ة بعد از تضرع خالصان. كند براي رهايي او دعا مي
او دختر ترسا نيز كه به شدت، ة كند و در پي توب خداوند و پيامبر، شيخ متنبه شده و توبه مي

با اين حال . شود ت تأثير شيخ سمعان واقع شده است، توبه كرده و در پي شيخ روان ميتح
كـه مسـلمان    كند درحالي آفرين تسليم مي در اثر شرمساري بسيار در برابر شيخ، جان به جان

گردنـد و   شيخ و مريدان نيز بعد از اين واقعه، به مكـه برمـي  . شده و راه رشد را يافته است
  ).87- 67؛ 1381عطار، : برگرفته از(شوند  ن الهي ميمجاور حريم ام

  
  داستان سيذارتاة خلاص - 2- 5
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او به همراه دوست نزديكش، گويندا، . سيذاراتا فرزند يكي از روحانيان آيين برهمايي است
بيند و با توجه به هوش سرشـارش بـه عنـوان يـك بـرهمن كامـل        در نزد پدر آموزش مي

هاي آيين برهمـايي،   سيذارتا از وضع خود چندان راضي نيست و آموزهاما . شود شناخته مي
خارخـار جسـتجوي   . كنـد  جويي او را ارضـاء نمـي   جويي و حقيقت وجود سرشار از كمال

برود تـا  » شمنان«شود او به همراه گويندا، نزد  حقيقت و جستن خويشتن خويش، باعث مي
سيذارتا از شمنان . د يعني كمال دست يابدخوة شايد آنجا بتواند از طريق رياضت، به گمشد

آموزد، اما موقتي بـودن   خالي شدن از هرچيز ديگر و غرق شدن در خويشتن خويش را مي
تواند كمال حقيقـي را بـراي او    رساند كه آموزش تنها نمي اين حالت، او را به اين نتيجه مي

وتاما يا بودا برود تا تحت نظر او، گيرد به نزد گ بعد از آن سيذارتا تصميم مي. به ارمغان آورد
اما اين بار . شود اش فرابگيرد و همينگونه نيز مي ترين آموزه رهايي از رنج را به عنوان اصلي

شـود و در   رو، از بـودا نيـز جـدا مـي     يابد و از همـين  نيز آرامشي را كه در پي آن است نمي
  .پردازد جستجوي يافتن خويشتن خويش، به سير آفاق مي

شود  ي اين سفر، سيذارتا به يكباره در دام عشق زني روسپي با نام كامالا گرفتار ميدر ط
وي همچنـين  . دهـد  زندگي خود مـي ة هاي او تغييراتي اساسي در شيو و تحت تأثير تشويق

براي به دست آوردن زندگي مرفه مـادي، بـه آمـوختن تجـارت نـزد تـاجري پيـر بـا نـام          
خاص از زندگي سيذارتا كـه مملـو اسـت از آميختگـي بـا      ة اين دور. پردازد كاماسوامي مي

جهاني، با ديدن خوابي عجيب از سوي قهرمان داسـتان پايـان    هاي اين مظاهر دنيوي و لذت
طلب را در خود غـرق   جو و حقيقت هايش، سيذارتاي كمال زشتية اكنون دنيا با هم. يابد مي

فتار است، سيذارتا را تا مـرز خودكشـي   باري كه در آن گر ديدن اوضاع فلاكت. كرده است
طريـق كمـال   ة بار يادآوري كلامي در دعاي برهمنان كه آدمـي را بـه ادام ـ   كشاند اما اين مي

  .شود سيذارتا ديگربار رهروي راه كمال را پيش بگيرد خواند باعث مي فرامي
كند كـه   انتخاب مياي را  بعد از آن سيذارتا به جاي سير و سفر، اقامت در كنار رودخانه

رسـد كـه مـرگ بـودا نزديـك       گذرد تا روزي مي سالها مي. در گذشته از آن عبور كرده بود
در ميـان  . گردند جا براي ديدار آخر با او رهسپار مي شاگردان و مريدان بودا از همه. شود مي

تا نـام  روند همسر سيذارتا به همراه فرزندش ـ كه او هم سـيذار   كساني كه به ديدار بودا مي
شود كه  يابد و همچنين متوجه مي ها همسر خود را مي سيذارتا بعد از سال. دارد ـ نيز هستند

عشق زن و فرزنـد در وجـود   . خبر بوده است حال از وجود او بي فرزندي از او دارد كه تابه
 ـ  گيرد، اما پيشتر از آنكه از وجود همسرش بهره سيذارتا جان مي ا اي ببرد سم مـار او را از پ

فرزند سيذارتا نيز كه به اين نوع زندگي عادت نـدارد، او را رهـا كـرده و تـرك     . آورد درمي



 ...بررسي نمادهاي حكايت شاه و كنيزك از رهگذر تطبيق (وادي مجهول    12

در اين سفر هنگامي كـه او  . شود بعد از آن سيذارتا براي يافتن فرزندش رهسپار مي. كند مي
افتد كه پـدرش   بيند و فرزندش را و ياد روزي مي نگرد در آن تصوير خود را مي به رود مي
كند آن دردي را كه روزي پدرش از رفتن  شمنان پيوست و درك مية رد و به جرگرا رها ك

يابـد و در آخـرين    سيذارتا در پايان، بار ديگر دوست ديرينش گويندا را مـي . او چشيده بود
ة در هنگام آن بوسه، گويندا ديگر چهر. اش را ببوسد خواهد تا پيشاني زندگي از او مية لحظ

شـدند و   ديد كه دگرگون مي يد بلكه صدها و حتي هزارها چهره در او ميد دوستش را نمي
  )1387هسه، : به نقل از. (رفتند آمدند و مي پياپي مي

  
  حكايت شمس و مولانا - 3- 5

برانگيزترين وقـايع زنـدگي مولانـا، داسـتان برخـورد و سـپس        سؤال ترين و  يكي از عجيب
زمـان بـا    سالگي مولانـا، و هـم   با چهل درست مصادف. همنشيني او با شمس تبريزي است

مردم به عنـوان يـك   ة اي كه او در هيأت مردي كامل، در نظر مريدان و اطرافيان و عام دوره
شد، به يكباره  الشرايط شناخته مي دانشمند بزرگ علوم ديني، يك خطيب و يك مفتي جامع

ة شـود كـه آواز   وسامان مـي سر پوش و ژوليده، چنان آشفته و بي در پي ملاقات با پيري ژنده
ادب ة آشفتگي او تا به امروز به عنوان يكي از رازآميزترين اتفاقات تاريخ فرهنـگ و انديش ـ 

انقلابي عميق در شخصيت و منش كه مولانـا خـود آن را اينگونـه    . شود فارسي شناخته مي
  :كند توصيف مي

  جويم كردي بزم و بادهة گويـم كردي                سرحلق زاهـد بـودم؛ تـرانه
  كودكان كــويم كردية نشين بـاوقــاري بـودم                  بازيچـ سجـاده

  )1478؛ 1383مولوي، (

كس از آن   ها گفته شد و گذشت، هيچ شان چه اينكه ميان اين دو در خلوت خودخواسته
تگي او به شـمس و  آن در زندگي مولانا آنقدر محسوس بود كه دلبسة مطلع نيست اما نتيج

وارد  ورزي و دشمني آنان را در حق ايـن تـازه   هاي كينه اش به ساير مريدان، زمينه توجهي بي
قونيـه   643شوال  21ها آنقدر بالا گرفت تا اينكه شمس شامگاه  آزارها و تشنيع. فراهم آورد

قـدري   عزيمت ناگهـاني شـمس بـه   . را ترك كرد و مولانا را در تعزيت فراق خويش نشاند
آنقدر كه التفاتش به . براي مولانا سنگين بود كه او را در غم و سكوتي سياه و سنگين نشاند

همـين موضـوع باعـث    . چيز نماند و خلـوت و انـزوايش دو چنـدان شـد     كس و هيچ هيچ
پشيماني و توبه مريدان شد تا آنجاكه بر گـرد پيـر و مـراد خـود جمـع آمدنـد و بـه عـذر         
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در پي اين ماجرا جمعي از مريدان به همراه . ري احوال مولانا شدندتقصيرشان خواستار پيگي
سلطان ولد، فرزند محبوب و مورد اعتماد مولانا، راهي ديار شام شدند، همانجـا كـه پيشـتر    

  . خبر شمس را از آنجا شنيده بودند
هاي دلنشين و عذرهاي بسيار بار ديگر  يابد و با وعده در نهايت سلطان ولد شمس را مي

صبرانه در انتظار ديدار محبوب گريزپايش نشسـته   جايي كه مولانا بي. آورد و را به قونيه ميا
شود  ها همچنان گذشته برقرار مي خلوت. گذرد بار به كام شمس و مولانا مي روزگار اين. بود

اما گذر زمان . شود مند مي كران تعاليم شمس بهره و مولانا با تمام وجود خويش از درياي بي
كند تا آنجاكـه   گويان را متوجه اين دو نازنين مي گرباره تيزي شمشير زبان حاسدان و ياوهدي

كـس ندانـد كـه او     چنان برود كه هـيچ «بار به قول خودش  دارند كه اين شمس را بر آن مي
  . »كجاست

  بار آنچنان رفتن               كه ندانـد كسي كجــايـم من خواهم اين
  ز                ندهد كس نشان ز من هرگزهمه گردند در طلب عاج

  )52؛ 1388سلطان ولد، (

كند، اما  انگيز و هميشگي شمس تبريزي، بار ديگر مولانا را به شدت متأثر مي غروب غم
مولانا بعـد از عزيمـت دوم شـمس، نـه تنهـا      . اين بار همه چيز متفاوت از بار پيشين است

شـود كـه روز و    قدري دلباخته و شيدا مـي  اين بار بهنشيند؛ بلكه  همانند بار قبل، غمين نمي
گويي كه بازگشت شمس از هجرت اول؛ تنهـا بـه ايـن    . پردازد شب را به سماع و ترانه مي

دليل عمده بوده است كه رازي بزرگ را كه در ديدار اولين امكان گفتنش مهيا نشده بود بـه  
جويان  بزم بادهة ر قونيه را به سرحلقنشين باوقا رازي طربناك كه سجاده. زد كند مولانا گوش
  .كند تبديل مي

  
  شناسي نقاط اشتراك داستانها از منظر ريخت - 6

هاي بسيار يافـت، امـا در    هاي مختلف ميان اين چند داستان مشابهت توان از نگاه اگرچه مي
و  ها را از ديدگاه حوادث اصـلي بررسـي   اين بهره تلاش ما بر آن است تا تشابه اين روايت

  :عرضه نماييم
شـده در   قهرمان اصلي هر چهار داستان، فردي است كه از منظر اصـول پذيرفتـه   - 1- 6

داستان شيخ ة عطار در طليع. گردند نگاه عامه و نيز نخبگان جامعه جزو افراد كامل تلقي مي
  :گويد سمعان، در مورد مقام معنوي او اينگونه مي
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  در كمال از هرچه گويم، بيش بود     شيخ سمعان پير عهد خويش بود         
  كمال شيــخ بود او در حرم پنجاه سال                بـا مريــد چارصد؛ صاحب

  هم عمل هم علم با هم يار داشت              هم عيانِ كشف، هم اسرار داشت
  كرده بود قرب پنجه حج به جاي آورده بود               عـمره، عمري بود تا مي

  حد داشت او            هيــچ سنــت را فـرونگذاشت او  صلاه و صوم بيخود 
  )67عطار، همان؛ (

شود كه تحت نظر پدر، مراتـب   در آغاز داستان سيذارتا نيز، از او به عنوان فردي ياد مي
سـت بسـيار دانـا و بـاهوش و      اي زاده سـيذارتاي جـوان، بـرهمن   «. كمال را طي كرده است

برهمنـان زنـدگي دنيـوي متعـادلي     . ختن دانش برهمنان، بهترين استسيما و در آمو خوش
. دهنـد  ها اهميت مـي  دارند و به معنويت و سلوك روحي و پاك ماندن از تعلقات و آلودگي

او ) 250؛ 1391مشـاوري و همكـاران،   (» .سيذارتا از نگاه ديگران خوشبخت و كامل است
. گيرد هاي شمنان و بعد از آن بودا قرار مي بعد از خداحافظي از پدر نيز تحت آموزش آموزه

، )زن روسپي(با اوصافي كه در داستان آمده است سيذارتا پيش از گرفتار آمدن در دام كامالا 
  .شده است فردي صاحب مدارج و كمالات اخلاقي و عرفاني شناخته مي

وان شيخي در داستان زندگاني مولانا نيز، مولوي پيش از برخورد با شمس تبريزي، به عن
ة آواز. شماري بـر گـرد او جمـع بودنـد     شد كه مريدان بي اي جامع شناخته مي كامل و مفتي

ها پيچيده بود و افراد بسياري  وعظ و مجالس مولوي نه تنها در قونيه بلكه در ساير سرزمين
  .مندي از مواعظش بودند از سرزمينهاي ديگر، مشتاق حضور در محضر او و بهره

نمايد كه برخي از شارحان، حكايت اول مثنوي را  نيز در اينجا ضروري مي ذكر اين نكته
. انـد  در اصل، بيان نمادينِ داستان تحول روحي او در برخـورد بـا شـمس تبريـزي دانسـته     

اي از  خواند، در عين حال هـم كنايـه   اشكالي ندارد كه آنچه مولانا در اينجا نقد حال ما مي«
ط و برخوردش با شمس تبريزي باشد و هم رمزي از شـور و  احوال خود او و داستان ارتبا

اشتياق روح عارف و تمثيل رهايي آن از تعلق به عالم حس و زرق و برقي كه وجود زرگر، 
  )1/43؛ 1384كوب،  زرين(» اي از آن است، باشد رمز و كنايه

داستان را در داستان شاه و كنيزك نيز اگر تفسير دوم را در نظر بگيريم و قهرمان اصلي  
كمـال  ة دهنـد  شـود، نشـان   شاه بدانيم، اوصافي كه در آغـاز حكايـت از وي برشـمرده مـي    

  :جهاني اوست جهاني و آن اين
  بود شاهي در زماني پيش از اين                  ملك دنيا بودش و هم ملك دين
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  )6؛ 1381مولوي، (

است، قهرمان داسـتان كنيـزك   اما براساس تفسير سومي كه در اين نوشتار طرح گرديده 
براي حل اين مشكل بايد در نظر داشت كه شخصيت كنيزك عليرغم آنكه در . است نه شاه

حقـارت  ة اساسي كه او با هم ـة شود ولي با لحاظ اين نكت ظاهر كوچك و حقير شناخته مي
و گيرد كه مولانا در توصيفش، لقـب شـاه ملـك دنيـا      اش مورد توجه كسي قرار مي ظاهري

ة در بلنـدي مرتب ـ . گـردد  ملك دين به او داده است، اين سوء تفاهم تا حدودي مرتفـع مـي  
  :گويد كنيزك همين بس كه شاه درباب او مي

  ام درمانم اوست جان من سهل است، جانِ جانم اوست          دردمند و خسته
  )همانجا(

است كه فـيض   سالكيدر تفسير سوم ما از نمادهاي اين حكايت نيز، كنيزك نماد همان 
  . گردد الهي شامل و دستگير او براي رسيدن به كمال مي

مقابل كمالي كه دارد سـقوط  ة يكباره به نقط ها شخصيت اصلي به داستانة در هم - 2- 6
دان رخ  خواب، يا تفكر و يا راهنمـايي پيـر راه  ة واسط اين تغيير وضعيت عمده يا به. كند مي
بيند راهي ديار روم گشـته و   خوابي كه مية واسط شيخ سمعان به در حكايت عطار،. دهد مي

شود و تحـت تـأثير شـروط آن دختـر، تمـامي اصـول        در آنجا گرفتار عشق دختر ترسا مي
خـواري و خوكبـاني و    روز به آن پايبند بود زير پا گذاشته، به مي اعتقادي خود را كه تا بدان
  .شود سجده بر بتان مشغول مي

دارد تا حضور در مجلس بـودا را رهـا    سيذارتا را خارخار رسيدن به حقيقت بر آن مي 
شـود و   زن روسپي مـي ة نموده و به سير آفاق بپردازد و در حين همين سفر است كه دلباخت

ها و طرز تفكـر آن زن، تغييـرات اساسـي در زنـدگي      تبع اين عشق و تحت تأثير خواسته به
  .پردازد تاجر معروف شهر به تجارت و امور مادي ميدهد و در كنار  خود مي

هاي موجود درباب زندگاني مولانا نيز، وي بعد از ديدار با شمس تبريـزي   مطابق نوشته
اي كـه در نـزد مريـدانش دارد     هاي او، به تماميِ اعتبار و جايگاه معنوي و تحت تأثير آموزه

نشيني و زهدورزي  تا آن روز، از سجادهاش  زندگية شد شناختهة پشت كرده و برخلاف شيو
  .آورد گويي، روي مي به سماع و ترانه

اي كه شمس به مولانا آموخت، آن بود كه خود را از دام رد و قبول خلق  ترين نكته عمده
را رها كند تا مبـادا ايـن     و اينكه درس و دفتر تصوف و زيركي بيهوده. و مريدان خارج كند

مهمي كـه بايـد در نظـر    ة البته نكت. ، او را از راه حقيقت باز داردخيالات و تصورات بيهوده
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داشت آن است كه همانگونه كه پيشتر نيز اشـاره شـد؛ برخـورد و همنشـيني مولانـا در دو      
بار اولي كه شمس مولانا را به حـال خـود رهـا كـرد و تحـت تـأثيرات       . مرحله اتفاق افتاد

در نبود شيخ و مقتدايش، گرفتار غم و اندوه شد شماتت مريدان راهي ديار شام شد، مولوي 
رسد بازگشت شمس از شام و پيوستن مجدد  اما به نظر مي. نشيني و انزوا پيشه كرد و گوشه

اي  همان نكته. او به مولانا، تنها به اين دليل بود كه رهايي از غم و افسردگي را به او بياموزد
كند، يعني سرمستي، ديوانگي و  بدان اشاره مي )616؛ 1383مولوي، (كه مولانا نيز طي غزلي 

  .آكنده شدن از طرب
در داستان مورد تفسير ما، يعني شاه و كنيزك نيز، براساس تفسير دوم، پادشاه ملك دنيـا  

شود كه دل در گرو كس ديگري دارد و براي به دست آوردن  و دين، اسير عشق كنيزكي مي
را نيـز بـه جهـت اعتمـاد بـه طبيبـان ظـاهري و        آن كنيزك علاوه بر بذل مال، ايمان خـود  

  .دهد آسماني در معرض خطر قرار مية توجهي به قدرت و اراد بي
روحي دارد كه ة اگر شق سوم تفسير را در نظر داشته باشيم، كنيزكي كه آنقدر شأن و رتب

زرگري  يكباره، خود را گرفتار عشق مورد توجه پادشاه ملك دنيا و ملك دين قرار بگيرد، به
اگر از منظر نمادين نيز به اين روايت بنگـريم،  . بيند كه نماد دنيا و مظاهر ناپاك آن است مي

سالكي كه بنا به استعداد روحي شگرف، مورد عنايت فيض الهي قرار : بايد اينگونه گفت كه
 كشـاند و از همـين   گيرد، از بد حادثه، تعلقش به دنياي خاكي، او را به سوي ماديات مي مي

  .كند رو مدتي را با مظاهر آن سر مي
ة در هم ـ. اي آميخته با فترت روحي رسيدن به كمال حقيقي بعد از گذراندن دوره - 3- 6

تر،  اي آميخته با ماديات و به تعبير روشن ها قهرمان داستان، بعد از گذراندن دوره اين داستان
توان آن را دوران طلايـي   يابند كه مي اي تازه از زندگي را مي گناه، شايستگي ورود به مرحله

نشيني مريدان و دعـاي آن   چلهة پاياني داستان، به واسطة شيخ سمعان كه در بهر. كمال ناميد
  .كند مريد صادق و البته شفاعت پيامبر، زناّر از كمر گشوده و كمال حقيقي را تجربه مي

احـل مختلـف در جسـتجوي    در داستان سيذارتا نيز شاهديم كه وي بعد از گذراندن مر
. كشد يافتن كمال، نهايتاً بعد از درك تمام و كمال دنياي مادي، شاهد كمال را در آغوش مي

تنهـا  . كند چشد، اما احساس سعادت نمي هاي مادي را مي هاي معنوي و لذت سيذارتا لذت«
و درك  بينـي  كند، به روشـن  هاي دنيوي و مردمي را با تمام وجود احساس مي آنگاه كه رنج

  )259مشاوري و همكاران، همان؛ (» .شود سعادت نايل مي
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شـود؛   زندگي مولانا نيز بعد از برخـورد وي بـا شـمس دسـتخوش تغييـر اساسـي مـي       
كه مقلدان بسيار بر گـردش جمـع آمـده و او را در      يك مفتي جامعة كه او را از مرتب آنگونه

فراتر رفته و تبديل به عارفي خـدابين   اند غرورِ دروغين مجالس وعظ و خطابه گرفتار كرده
ايـن  ة گيرد تـا آنجاكـه آواز   شود كه شور عشق خداوند، جان مشتاقش را در خود فرامي مي

  .شيدايي تا امروز و هميشه باقي مانده و خواهد ماند
در حكايت آغازين مثنوي نيز، براساس تفسير اول نفس بعد از هبوط به جهـان مـاده و   

جهاني خود فايق  زميني و اينة هاي پير حقيقي، در نهايت بر سوي آموزشة واسط درك آن، به
تمامي مجرد گردد و با اصل خويش كـه   كند تا به آمده و جانب روحاني خود را تقويت مي

با لحاظ تفسير سوم هم، كنيزك بعد از پي بردن بـه  . گردد همانا روح خداوندي است بازمي
يا بـه تعبيـر نمـادين، سـالك بعـد از درك      . شود شاه مي زشتي دروني زرگر، سزاوار وصال

  .شود رسيدن به كمال حقيقي مية زشتي و ناپايداري جهان ماده، شايست
ها، روند حركتي قهرمان داستان بـه سـوي    اين حكايتة در هم. دان وجود پير راه - 4- 6

هاي شـاه و   در داستان. گردد حضور حقيقي يا معنوي پير، عملي مية واسط كمال راستين، به
  . كنيزك و نيز داستان زندگي مولانا، حضور اين پير كاملاً محسوس است

در حكايت شاه و كنيزك، حكيم الهي بعد از حضورش در داسـتان، بـا كنيـزك كـه در     
كند بـا بررسـي    كند و در آن خلوت، تلاش مي تفسير ما نماد سالك است خلوتي را مهيا مي

بعـد از  . اي ببرد كه باعث حال نزار او شده است ي به بيماري روحيكنيزك، پة كامل گذشت
آشكار شدن دليل بيماري، حكيم الهي ضمن درخواست از كنيزك براي پنهان نگـاه داشـتن   

كنـد   داده در خلوت كه يادآور رسم كتمان سر در آيين تصوف است، تلاش مي اتفاقات رخ
ست  كنيزك رويداي اخلوت كردن حكيم ب«. كندبا انجام تمهيداتي، روان بيمار وي را درمان 

ست كه سه ماه تمـام  ا منقول :...احمد افلاكي گويد :خوانيم در سرگذشت مولانا مي كه عيناً
به صوم وصال چنان نشستند كه اصلا بيرون نيامدند و كسي را  و نهاراً خلوت ليلاًة در حجر

حضرت مولانا از تدريس و تعليم و  كلي هكه در خلوت ايشان درآمد و ب زهره و طاقت نبود
برخـي از  ). 24؛ 1384تـدين،  (» تذكير فارغ گشته به تقـديس قـديس اعظـم مشـغول شـد     

نامـه را هـم كـه     شارحان مثنوي، مضمون و محتواي اصلي حكايت شاه و كنيزك و نيز نـي 
پيش از اين حكايت آمده است، صرفاً براي توضيح و تفسير لزوم وجود پير در راه سـلوك  

  .اند به سوي كمال دانسته
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در روايت زندگي شخصي مولانا نيز، حضور و تأثير انكارناپذير پيـر راسـتين يـا همـان     
  . شمس تبريزي، آنقدر محسوس است كه نياز به شرح ندارد

اما در حكايت شيخ سمعان و همينطور داستان سيذارتا، وجـود پيـر چنـدان محسـوس     
در . توان حضور نامحسوس او را ملاحظه كـرد  ميگرچه با دقت در فحواي داستان . نيست

آنجاكه  بعـد از چهـل   . گردد متجلي مي) ص(داستان شيخ سمعان پير الهي در وجود پيامبر 
بيند  در صبحدم چهلمين روز، مريد صادق در عالم كشف پيامبر را مي«شب دعاي خالصانه 
عطار از قـول پيـامبر نقـل    . ددگر شيخ مية شفاعت پيامبر سبب توب. كند و از او استمداد مي

كند كه بين شيخ و حق از ديرباز غباري بوده است، كه با دعاي او از راه برخاسـته و راه   مي
  ). 257مشاوري و همكاران، همان؛ (» .بر شيخ آشكار گشته است

پير و خـود  ة با توجه به اوصاف يادشده، در اين داستان مريد صادق شبهي است از ساي
پير راستين است كه از طريق كشف و شهود، راه را بر شيخ آشكار كرده و باعـث   پيامبر نيز؛

همچنين دعاي خير او در حـق پيـر يـادآور دعـا و     . برانگيخته شدن غبار ديرين شده است
  .شفاعت پيران راستين در حق مريدان و سالكان است

هاي مختلـف زنـدگي    توان پيرهاي مختلفي را ديد كه در دوره در داستان سيذارتا نيز مي
مثلاً در آغاز داسـتان، سـيذارتا شـاگردي    . اند سيذارتا، او را در طي مسير كمال ياري رسانده

اي پير برهماييان و در آخر بوداست كه بـراي او نقـش    كند و پس از آن، در برهه پدر را مي
ود قـايقران و رود  توان تجلي پيـر را در وج ـ  پاياني داستان نيز مية در بهر. كند پير را ايفا مي
  .مشاهده كرد

  
  گيري نتيجه - 7
ديدگاه مشتركي كه بين تمامي طرفداران نمادين بودن حكايت شاه و كنيزك وجـود   - 1- 7

دارد مبتني بر اين تفسير است كه در حكايت مذكور، شاه، نمادي است از روح يا عقل كـه  
آورد، متوجه  ا فراهم ميكه شرايط اين وصال ر درصدد پيوستن به نفس يا تن است و زماني

هـاي حكـيم    رو تحت تأثير آموزش شود، از همين تعلق عميق نفس به دنيا يا همان زرگر مي
كند تا ابتدا زيبايي و جذابيت دنيا را در چشمِ نفس تخريب نمايد تا از  الهي يا پير، تلاش مي

  . اين طريق، مقدمات اين وصال را مهيا سازد
رسد در طرح اين تفاسير از نظر مغفول مانده است ذكـر زمـان    اي كه به نظر مي اما نكته

به عبارت ديگر مشخص نكردن اين موضوع كه آيـا داسـتان پيوسـتن    . براي اين روند است
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روح به نفس، پيش از آفرينش انسان رخ داده يا اينكه پيش از آفرينش آغاز شده و همچنان 
سـد حمـل تفسـير اخيـر، بـر سـاختار       ر ادامه دارد؟ اگر اين موضوع روشن شود به نظر مي

براساس نظر ما در اين نوشتار، داستان تعلق روح به . نمايد حكايت چندان دور از ذهن نمي
نفس و هبوط آن به دنيا و تصعيد ديگرباره به اصل و اساس، تنها زماني پذيرفتني است كـه  

  .شته باشدزمانش از پيش از آفرينش آغاز شده باشد و تا بعد از آفرينش ادامه دا
انـد؛ حكايـت    همانگونه كه پيش از اين نيز برخي از مفسران مثنوي اشاره داشـته  - 2- 7

تواند روايتي نمادين از داستان برخورد شمس و مولانا  و تحـول روحـاني    شاه و كنيزك مي
مولانا پيش از برخورد با شمس تبريزي به سختي در دام رد و قبول مريدانش قرار . او باشد
بـه عبـارت   . كـرد  د و تمام وقت و انرژي خود را صرف مجالس وعظ و تذكار ميگرفته بو

ديگر توجه مريدان همچون بندي مستحكم پاي او را بسته نگاه داشـته بـود تـا آن روز كـه     
داده ميـان ايـن دو تـن در خلـوت      طلوع خورشيد شمس از مشرق شام، و گفتگوهـاي رخ 

هانـد و تركتـازي مسـير كمـال را بـه او ارزانـي       ر ساله، او را از اين بند مستحكم مي چندين
البته در اين صورت بايد كنيزك را نمادي از مولانا و زرگر را نيز نماد دام سخت نام . كند مي

  . مĤبي و مريدپروري بدانيم و حكيم الهي را نيز نماد شمس تبريزي و ننگ و عالم
داسـتان زنـدگي مولانـا بـا     هاي شيخ سـمعان، سـيذارتا و    ميان داستان  با مقايسه - 3- 7

ترين حكايت مثنوي، بـه ايـن نتيجـه     ترين و محوري حكايت شاه و كنيزك به عنوان اساسي
رسيم كه از نظر خالقان اين حكايات، انكار دنيا و تبري جستن از آن كه از سوي بعضـي   مي

گـردد؛   عنوان يكي از شروط اساسي براي رسيدن به كمال محسـوب مـي   مكاتب عرفاني به
هـايش،   ها و ناپايداري زشتية رسد درك دنيا با هم فكري غلط و مطرود است و به نظر ميت

از همين روست كه ما در اين مقاله، . يكي از شرايط لازم براي رسيدن به كمال حقيقي است
» وادي مجهـول «ايـم و آن را   طريق كمـال دانسـته  ة هاي بايست دنيا را در شمار يكي از وادي
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